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  ∗سعيد شهرويی
 چكيده

( تنااض  )، يك ناساازواری  شاهنامهدر بررسی كردارهای رستم، پهلوانِ پهلوانان 
اژدهاايی را باه يااری رخاش      ،گونه كه تهمتن در خوان سومشود؛ بدينديده می
اژدهاپيكر است و در داستان نبرد با  ،ی درفش اوكشد؛ اما از ديگر سوی، نگاره می

جا كه در اساطير  از آن. بالد، می(دهاكاژی)اسفنديار به نيای مادری خود، دهاك 
خشكسالی است، باليدن رستم به دهااك و  اژدها نماد گجستگی بويژه نماد  ،ايران

در اين پژوهش راز اين چيستان . انگيز استاژدهاپيكری درفش وی، بسيار شگفت
گونه است كه اژدهااپيكری درفاش   چه به دست آمد بدين آن. بازكاوی شده است

ها يك ای آريايی دارند و ناسازواری ميان آنمايهرستم و اژدهاكشی وی، هر دو بن
گر آيينی  جداگانه نماد و نمايان ،ی بنيادين و اساسی نيست؛ زيرا هر كدامناسازوار
اژدهاپيكری درفش رستم، در بنيان، ميراثی اسات كاه او از نياای    ( 1: ويژه است

اژدهاايی را   ،گونه كاه گرشاساپ در آزااز   برد؛ بدينخود، گرشاسپ، به ارث می
. كناد درفش خود حك مای كشد و به يادگاری اين دلاوری، نشان اژدها را بر  می

. گزينناد پس از وی برخی ديگر از پهلوانان خاندان رساتم چناين درفشای برمای    
شود؛ چراكاه بار   نيز دانسته می« پهلوانیجهان»ی درفش اژدهاپيكر نشانه ،زمان هم

ی هاای فردوسای و اسادی طوسای، ايان درفاش تنهاا شايساته        اساس گزارش
تنهاا گجساته   پهلوان ناه ای درفش جهانگفتنی است كه اژده .پهلوانان است جهان
نمااد پياروزی پهلاوان بار      ،ای همايون اسات؛ زيارا در بنياان   بلكه نشانه ،نيست

نمااد نبارد باا پتياارگی باويژه نمااد نبارد باا          ،اژدهاكشی تهمتن( 2. اژدهاست
 .سالی است خشك

ي شياهناه  اژدهياپیر،، رسي،م،   پاليوايي، درشي   اژدهاكشيي، هايا    :كليادی  هایواژه
 .سالي ، يب،د با خشكش،دوسي
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 مقدمه. 1
هاي درخيور و كارمهيدي ايجيام شيده     ي ه،و  اساطی،ي و حماسي ای،ا  پژوه درباره
 ،ها را پاسخ بگویند و یا خيود ايد بسیاري از پ،س ها اگ،چ  توايس، پژوه این . است

هيایي اسيت   هنوز در ه،و  اساطی،ي و حماسي ها ير،  ،هایي بنیادین پدید موريدپ،س 
 .باره را داريدك  شایس،گي دريگ چندین

اي از رازهياي م   میيد كي  پياره   ، یري از این ه،و  ب  شيمار هيي  ي ش،دوسيشاهناه  
هياي رسي،م و خاييدا  وي و    همچنا  درخور ب،رسي است؛ ب،اي يموي ، ب،رسيِ داس،ا 

در هیيا   . اسيت هاي گذش،  اساس چندین پژوه  بوده هاي ميا ، در ده مش،ینيحماس 
 ي هحميود رايایي  يوشي،  « رس،م اژدهاك  و درش  اژدهاپیر،»ها، هس،ار این پژوه 

، يگارييده، اژدهياپیر،ي   در هسي،ارِ ييام بي،ده   . ي دريگ اسيت ارژي ، يیك شایس، دشت
و يمياد خشرسيالي    دهاك، ياساز با اژدهاكشي پاليوا   درش  تام،ن و بالید  وي را ب 

اگ،چ  در خوا   ]رس،م[او »: يویسدباره هيدايد و در اینی،ا  هيبود  اژدها در اساطی، ا
شود، هم درشي  او اژدهياپیر، اسيت و هيم بي       سوم، خود يیز ب  كش،ن اژدها هوشق هي

بالد ك  این اه، بيا اژدهاكشيي او و يمياد    يیك هي ،(اوس،ادهاك اژي)يیاي خود، احاك 
( 39: 2911ارژيي ،  دشيت راایي)« .اردسالي بود  اژدها در اساطی، ای،ا  تناقض د خشك

ي سرسي،ا ، واقيد در   رس،م از ياحی »: گی،دي،یج  هي ،سپس در بازيگ،ي این ياسازواري
ي هليي ایي،ا  راه   ه،ز ای،ا  و چین ب،خاس،  و اح،مالاً ه،أث، از اساطی، چین بي  حماسي   

الي و طي،او   یاش،  است؛ س،زهیني ك  در م  ب،خلاف ای،ا ، اژدها يمياد بيارا  و ت،سي   
كشيي رسي،م باشيد؛    توايد ياشي از توتماها اژدهاكشي رس،م در خوا  سوم يیز هي. است

« .یيازد ت، ب  كش،ن م  دسيت هيي   یعني در عین تقدس اژدها ب،اي ب،كت و ش،اوايي بی 
  (17: هما )
ارژي ، اژدهياپیر،ي درشي  رسي،م را    دشتالدین كزاّزي يیز پی  از راایيهی،هلال 
در »: بيياره يوشيي،  اسييتایيين دايسيي،  و در« ي دريييگ و پييژوه شایسيي،  شييگ ت و»

ي اهي،یمن اسيت و یيادمور    اي دیگ، از هار ي يشاي  يمادشناسي ای،ايي، اژدها ي یا ه،گوي 
ت،ینِ این اژدهایا ، دهاك هارْدوش اسيت  ت،ین و شناخ، ب،هس، . يی،وهاي پلید و زیايبار

شيام  ي درش  رس،م يیز تی،هدیگ، سوي، بوم و زهین  از. شناخ،ي اي است ش،هامك  پ،یاره
توايد بود و از این روي، بي  درشي    بوده است ك  م  هم يمادي خجس،  و اهورایي يمي

توا  گ ت و در پاسخ بدین پ،سي   چ  در بازيمود این چیس،ا  هي م . هايداش،اسیاب هي
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، م  اسيت كي    «شيام باشيد   یي،ه باید اژدهياپیر، و ت پالوا ِ ای،ا  هيچ،ا درش  هاا ْ»ك  

اي دیگي، از يمادشناسيي و   هياي پاليوايي زابلسي،ا  وابسي،  بي  سياهاي       رس،م و داسي،ا  
، 2913كيزاّزي،  )« .اسيت  ي ش،اگی، و هنجارهند یرسا  يبيوده ايد ك  با ساهاي باورشناسي

 (134:  4ج
  اساطی، یيا  شود، كزاّزي اژدهاپیر،ي درش  تام،ن را بازبس،  بهمچنا  ك  دیده هي 

الب،ي  ایشيا  ایين دیيدگاه را پاسيخ بنیيادین چ،ایيي        . اسيت  يدايسي،  « چینیيا  »ش،هنگ 
اي اسيت  این زهین »: يویسندهي ،ي سخندايند و در ديبال اژدهاپیر،ي درش  تام،ن يمي

همچنيین كيزاّزي و كبي،ي ش،قيدايي در     ( 133: هما )« .سزدك  كند و كاوي ویژه را هي
در بخشيي از سيخن خيود، بيار دیگي، بي  ایين        « شياهناه  هاي داس،ا توتم در »هس،ار 

ايد ك  شاید اژدهاپیر،ي درش  رسي،م  ايد و يوش، ياسازواري در رش،ار تام،ن اشاره ك،ده
هيايوري   ،هيا، هيار  هاي زروايي یا ها،پ،س،ي باشد؛ چ،اكي  در ایين میيین   ب،مهده از میین
هياي دیگي،ي يیيز    لب،ي  ایشيا  ايگياره   ا( 201: 2917كيزاّزي و ش،قيدايي،   ) .هقدس است

 .شويدب،رسي و يقد هي ،ي سخنايد ك  در ديبال  مورده
 

 ی پژوهشپيشينه. 2
« رسي،م اژدهياك  و درشي  اژدهياپیر،    »ي هز يویسندهها ك  ب،رسي شده است،  تا م 

بيياره سييخن يگ ،يي  اسييت؛ الب،يي  ب،خييي دیگيي، از تيياكنو  كسييي بيي  گسيي،،دگي درایيين
 ،وار ایين ياسيازواري را در ك،دارهياي رسي،م    ك  گ ،  شد، اشياره همچنا گ،ا   پژوه 

هياي مورده شيده، بي، ایين بياور اسيت كي  هيم         يگاريده ب،خلاف ايگياره . ايدبازكاویده
كيدام، از  اي مریيایي دارييد و هيی    های اژدهاكشي رس،م و هم اژدهاپیر،ي درش  او بن

كشي او یاهده است، و اژدهاكشي رس،م، توتمها ب  اساطی، مریاییا  ياساطی، دیگ، ش،هنگ
همچنيین اژدهياپیر،ي درشي  تامي،ن بيا      . سيالي اسيت   بلر  يماد يب،د با خشك ؛يیست
 .پیويدي يدارد ،هاي ها،پ،س،ي و زروايي میین

 
 بررسی، نقد، پژوهش. 3

رسي،م اژدهياك  و درشي     »داشتِ سخن، يخسيت بایسي،  اسيت هسي،ار     ب،اي روشنْ
وه  كي  بيا ایين پيژ    « شياهناه  هاي توتم در داس،ا »بخشي از هس،ار و يیز « اژدهاپیر،

ي اژدهياپیر،ي درشي    های تا از یك سو، چیني يبود  بن پیويد دارد، ب،رسي و يقد شود
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هاي زروايي و ها،ي يشا  داده شود و از دیگ، سو، زهیني   پیويدي م  با میینرس،م و بي
ي اژدهاكشيي پاليوا ، در   هایي  و يیيز بين   هایي  ب،اي يشا  داد  مریيایي بيود  ایين بين    

 .ش،اهم گ،دد( «3»و « 4»هاي بخ )هاي دیگ، سخن  بخ 
 

 اژدهاپيكری درفش فرامرز، بهرام چوبين و گرشاسپ و اژدهاكشی آنان. 1. 3
ي هس،ارِ خود، چنيد يمويي    ، در پیشین «رس،م اژدهاك  و درش  اژدهاپیر،»ي يویسنده

ايد، ييام بي،ده اسيت و در م     ي اژدها و يماد م  سخن گ ، ههایي را ك  درباراز پژوه 
ي و یها،داد باار، هنصيور رس،گارشسيا  : گ،ا  همچو  بخ ، از باورهندي ب،خي پژوه 

. سالي بود  اژدها در اساطی، ایي،ا ، سيخن گ ،ي  اسيت     بامن س،كاراتي، ب  يماد خشك
ت،سالي بود  اژدهيا در اسياطی،   ي يماد ي را دربارهیهمچنین، دیدگاه هنصور رس،گارشسا

درمهيدي بي،   »سپس در بخ  ( 34: 2911ارژي ، راایي دشت) .چین، بازگو ك،ده است
ب  بازشناسي چند تن از ایزدا ، شاها  و پالواييا  ای،اييي پ،داخ،ي     « اژدهاكشي در ای،ا 

  بيا  سخن وي، این سي،یزگ،ا  ي  پای ب،. ايدب،خاس، « سالي اژدهايِ خشك»ك  ب  س،یز با 
، ش،یييدو  (سييالي ي اپييوش، دیييوِ خشييكایييزد بييارا  و كشيينده)سييالي، تشيي،،  خشييك

يب،د دهاك با وي و ربود  دخ،،ا  او ك  يماد اب،هياي  )، همشید (ي دهاككننده زيدايي)
كشي،ن اژدهيا در خيوا     )، اسي ندیار  (رودي اژدهاي كَشَفكشنده)، سام (زا هس،ندبارا 

ها اشياره شيده   كش،ن چند اژدها ك  در اوس،ا ب  م ) گرشاسپ، (سوم و كش،ن ارهاسب
كشي،ن اژدهيا در كيوه    )، گش،اسيب  (كش،ن هيار هوشيا در هنيد   )و بیژ   فرامرز، (است
ای،ايي است و اژدهيایي   شاهناه ب، اساس )، اسرندر (كش،ن اش،اسیاب)، كیخس،و (سقیلا

 .، هسي،ند (كش،ن ك،م ه ،يواد )و اردشی، ( كش،ن شی، كپي) بهرام چوبين، (را كش،  است
ك  گ ،  شده است، وي اژدهاكشي رس،م را ب  دلیل اژدهاپیر، همچنا ( 79ي   37: هما )

كشيي  تيوتم »بلري  م  را بي     ؛يدايسي،  « اژدهاي خشرسالي»بود  درشش ، يماد يب،د با 
 .بندي يیاورده استتعبی، ك،ده، بناب،این يام تام،ن را در این دس، « هقدس

بندي باید گ ت ك  درش  ش،اه،ز، پس، رس،م، يیز همچيو  درشي    در يقد این دس،  
 ،ش،دوسي در داس،ا  گسیل ك،د  كیخس،و ش،اه،ز را بي  هندوسي،ا   . پدر، اژدهاپیر، بود

 :سخن گ ،  است ،گوي  از اژدهاپیر،ي درش  ش،اه،زاین
 كي  كيس را ز رسي،يم ييبيودي گيذر    درشييشييي چيييييو م ِ دلاورپْييييدر    

 سي،ش هي يت، هيمچيو  س، اَژدهيا         تييو گيي يي،ي ز بنيد مهيدسي،يي رها
 (929: 2911ش،دوسي، ) 
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با،ام چوبین يیز درششي اژدهاپیر، داش،  ك  پیويد م  با درش  اژدهاپیر، رس،م، يي    

ميگاه ك  ه،هزد، با،ام : بوده است« ماييهاین»بلر   ؛بوده« سايي هم»هايند درش  ش،اه،ز، 
شياه گسيیل كي،د، درشي  رسي،م را بي  دسيت وي داد تيا بي           چوبین را ب  يب،د با ساوه

 (.2212: هما )خجس،گي م  پی،وزهند بازمید 
وي را از پياي   ،ايگیيز شاه رشت و در يب،دي شگ تپس از این، با،ام ب  يب،د با ساوه 

پی،وزي ب  شاه ش،سي،اد؛ اهيا پيس از چنيدي، شياه بي  باي،ام        ي ياه  ،مورد و رس،ماي در
همچنيا  در بیي،و  از    ،باي،ام . هیا  م  دو دشمني پدیيد مهيد   ،بدگما  شد و از م  پس

دشمني خود با ه،هيزد، بي  ييام خسي،وپ،ویز، پسي،       ب  دلیله،زهاي ای،ا  هايد و سپس 
در خسي،وپ،ویز را  م ه،هزد، سر  زد؛ ولي هیا  این دو يیيز دشيمني پدیيد مهيد و باي،ا     
گوي  با،ام بي،  بدین. يب،دي شرست داد و خس،و ب  روم گ،یخت و ه،هزد يیز كش،  شد

توايست  ،خس،وپ،ویز با یاري لشر،یا  روم ك  قیص، بدو داده بود. تخت شاهي يشست
با،ام يزد خاقا  چین رشت و س،ايجام ب  دست . با،ام را شرست دهد ،پس از چند يب،د
 ،باي،ام هنگياهي كي  ييزد خاقيا  بيود      . كش،ن وي مهده بود، از پاي درمهدقلو  ك  ب،اي 

بي، اسياس   . ك  دخ،، خاقا  را كشي،  بيود، برشيد   « شی، كپّي»توايست اژدهایي را ب  يام 
داس،ا  با،ام، وي پس از ب  دست گ،ش،ن درش  تام،ن تا زها  هي،،، م  درشي  را بيا    

پالوا  ب  ه،هيزد یيا   گ،دايد  درش  هاا ك  ش،دوسي از باز بویژه این ،داش،  استخود 
سخني يگ ،  است؛ ح،ي ب  هنگام يب،د خس،و و با،ام، با،ام م  درشي  را   ،خس،وپ،ویز

دايسي،   اي، از م ِ خود هيي  با خود داش،  و ب، اساس م  داس،ا ، درش  تام،ن را ب  گوي 
اژدهياك  بيوده    اشزو  ب، این دو يموي ، گ،شاسپ پالوا  يیز، هم( 2113: هما . )است

 (31: 2934اسدي، . )و هم درششي اژدهاپیر، داش،  است( 393: 2919ص ا، )
ها كي  ایين    ي گ،شاسپ، ش،اه،ز و با،ام گ ،  شده است، از م چ  درباره ي م ب،پای  

اييد،  اييد و هيم درششيي اژدهياپیر، داشي،      س  پالوا ، هايند رس،م، هم اژدهياك  بيوده  
مهده و اژدهاپیر،ي درشششا  يمياد  كشي ایشا  ب  شمار هيتوتماژدهاكشي ميا  يیز باید 

ب  سخن با،،، اگي، بخيواهیم اژدهاكشيي رسي،م و     . شده استس،ای  ت،سالي دايس،  هي
ي بایيد ایين يگي،ش را دربياره     ،اژدهاپیر،ي درش  وي را ه،أث، از اساطی، چینیا  بدايیم

رسي،م  »ي بي، ایين اسياس، يویسينده    . گ،شاسپ پالوا ، ش،اه،ز و با،ام يیز داش،  باشیم
بنيدي خيود يیياورده    گوي  ك  يام تام،ن را در دس، هما « اژدهاك  و درش  اژدهاپیر،

 .موردهيبندي يباید در این دس، است، يام گ،شاسپ، ش،اه،ز و با،ام را يیز 
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ي گ،شاسپ باید گ ،  شود و م  اینر  همچنا  كي   ي هام دربارهها یك ير،  در این 
هنيد و  اش بي  دورا   هس،قلي است كي  سيابق    اساطی،يشخصیت »اسپ دايیم، گ،شهي

گوي  ك  گ ،  شده است، از دیگ، سو، هما ( 49: الف2913س،كاراتي، )« .رسدهي ای،ايي
اگ، اژدهاكشي رس،م و اژدهاپیر،ي درش  وي، ه،أث، از اساطی، چینیا  دايس،  شود، باید 

رش  وي يیز ه،أث، از اساطی، چینیا  دايس،  شيود؛  اژدهاكشي گ،شاسپ و اژدهاپیر،ي د
تيوتم اوسيت و    ،ي گ،شاسپ يیز ب، ایين بياور باشيیم كي  هيژلاً اژدهيا      یعني باید درباره

 اي است كي  هنصيور رسي،گار   گوي این ب . كشي م  پالوا  استاژدهاكشي وي يیز توتم
« خشرسيالي »  يمياد  ایي،ا  اسياطی، ي، ها،داد باار و بامن سي،كاراتي، اژدهيا را در   یشسا
 .دايند و ب، این باورييد كي  اژدهاكشيي در اسياطی، يمياد يبي،د بيا خشرسيالي اسيت          هي
همچنین س،كاراتي اژدهاكشي گ،شاسپ را يماد س،یز بيا  ( 34: 2911ارژي ، دشتراایي)

ارژي  خود يیز ب، این باور دشتراایي( 142: ، ب2913س،كاراتي، ) .دايدخشرسالي هي
ارژيي ،   دشيت   رايایي ) .كشي گ،شاسپ، يماد يب،د بيا خشرسيالي اسيت   است ك  اژدها

ب، ایين اسياس، بيدین    . دايدب  سخن با،،، وي اژدها را تابوي گ،شاسپ هي( 33: 2911
كشد، درششي را هي( خشرسالياژدهاي )رسیم ك  گ،شاسپ همزها  ك  اژدها ي،یج  هي

اساطی، چیني پیويد داد؛ زی،ا هنگياهي  توا  ب  اژدهاپیر، يیز دارد ك  دیگ، این اه، را يمي
ك  اژدهاكشي گ،شاسپ، يماد يب،د با خشرسالي باشد، دیگي، اژدهيا تيوتم او يیسيت و     

كشي هقيدس  توايد ب  هعناي توتمچو  اژدها توتم گ،شاسپ يیست، اژدهاكشي وي يمي
اشزو  ب، این، چو  اژدها توتم او يیسيت، اژدهياي هنقيوش بي، درشي  وي يیيز       . باشد
ي دايس،  شود و ب، این اساس باید بي  گويي   ( ت،سالي)توايد ب  هعناي س،ای  اژدها  يمي

زها  ك  درششيي اژدهياپیر، دارد، اژدهياي     در ي،یج ، گ،شاسپ هم. دیگ،ي تحلیل شود
توايد همزها  ك  درشي  اژدهياپیر،   كشد، از این رو، تام،ن يیز هيخشرسالي را يیز هي

سالي تعبی، شود و اژدهاي هنقوش ب، درش  او يیز  ا خشكدارد، اژدهاكشي وي ب  يب،د ب
 . ي دیگ،ي هز س،ای  ت،سالي پیويد داده شودهای ب  بن

: يویسيند ارژيي  در هسي،ار خيود، مشيرارا هيي     دشتي بسیار هام اینر ، راایيير،  
درشي  يیياي رسي،م، گ،شاسيپ، يیيز      یادموري این ير،  يیز خالي از شایده يیسيت كي    »

ارژي  در حالي دشتشود، راایيك  دیده هيهمچنا  (11: هما )« .اژدهاپیر، بوده است
ك  از اژدهاپیر، بود  درش ِ گ،شاسپ، مگاهي داريد، اژدهاكشي م  پالوا  را ب  يب،د با 

كنند ولي اژدهاكشي تام،ن را در حالي ك  وي، درشي  اژدهياپیر،   سالي تعبی، هي خشك
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پ،س  هام این است ك  چي،ا ایشيا  دو   . دهندچیني پیويد هي كشي هقدسدارد ب  توتم

را بي   ( رس،م و گ،شاسپ)اه، یرسا ؛ یعني اژدهاپیر،يِ درش  و اژدهاكشيِ دو پالوا  
« در ظياه، »كنند  میا هما  تناقضي كي   دو شرل كاهلاً ه، او  و ح،ي ه،ضاد ت سی، هي

دهاكشييي گ،شاسييپ و در اژدهاكشييي رسيي،م و اژدهيياپیر،ي درشيي  وي هسييت، در اژ
ارژي  با مگاهي از اژدهياپیر،  دشتاژدهاپیر،ي درش  وي يیست  میا هنگاهي ك  راایي

كننيد،  سالي تعبی، هيي  بود  درش  گ،شاسپ پالوا ، اژدهاكشي وي را ب  يب،د با خشك
توا  اژدهاكشي تام،ن را در حالي ك  هايند گ،شاسپ، درش  اژدهياپیر، يیيز دارد،   يمي

ي كي  يمياد يبي،د بيا      اژدهاكشي گ،شاسپ از دیگ،سو، سالي تعبی، ك،د  خشكب  يب،د با 
گ، این باشد ك  اژدهاكشي دیگ، اش،اد خايدا   توايد ب  خوبي يشا خشرسالي است ي هي 

 .كشي هقدس چینيسالي است ي  توتم يماد يب،د با خشك ،وي بویژه تام،ن يیز
 
 باليدن رستم به نيای مادری خود، دهاك. 2. 3

ي سخن، بالید  تام،ن در ديبال « رس،م اژدهاك  و درش  اژدهاپیر،»ي هس،ار يویسنده
را در يب،د با اس ندیار، ب  يیاي هادري خود، دهاك و يیز پوشید  بب،بیا  را كي  شياید از   

يمياد   ،(اژدها)دايس،  و گ ،  است از ميجا ك  دهاك  ،پوست اژدها بوده، رش،اري شگ ت
د  ب  او و یا ب  هم،اه داش،ن يشايي از م ، ب،اي پاليوايي همچيو    خشرسالي است، بالی

گوینيد دهياكي كي  رسي،م بي  او      هيي سپس دیدگاه كسايي را كي   . شایس،  يیست ،رس،م
پیويييد اسييت، بيي، اسيياس سييخن ب،خييي دیگيي، از بييي ،ايبالييد، بييا دهيياك اسيي وره هييي

بالد، هما  خت بدو هيگی،د يیاي رس،م ك  سدايد و ي،یج  هيگ،ا ، يادرست هي پژوه 
 (71ي  73: هما . )اژدهاست

از  ويي يخسيت، شيگ ،ي   پياره . بنيدي شيود  توايد ب  دو بخ ، دس، سخن وي هي 
« ايحاك »كي    ي دوم، يشيا  داد  ایين  و پاره« بالید  رس،م ب  دهاك و پوشید  بب،بیا »

يگارييده  . يیسيت ( دهياك غی، از اژي)بالد، شخصی،ي تاریخي ك  رس،م ب  او هي شاهناه 
ي بخي  يخسيت   دیيدگاه اسيت؛ اهيا دربياره    هم ،ارژي دشتبا بخ  دوم سخن راایي

تيوا  ت سيی،   ي دیگ،ي يیز هيسخن وي باید گ ت ك  بالید  رس،م ب  دهاك را ب  گوي 
هيا باشيد كي  در     توايد بود ك  يازش رس،م بي، ييژاد هيادری  از م    هي»ك،د و م  اینر  

ي تبارياهي  ( 127: 7، ج2911كيزاّزي،  )« .رسيد دهاك ب  سیاهك هي ي كان، يژادتبارياه 
احاك پس، اَرْوَداسب، پس، زین گاو، پسي،  »: ای،ايي چنین مهده است بندهشندهاك در 
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همچنيین  ( 243: 2913دادگي، )« .اِسْبی، اَششَنگ، پس، تاز، پس، شِ،َوا،، پس، سیاهك است
ب، اسياس ایين   ( 243: هما ) .ث است، سیاهك پس، هشي، پس، كیوه،بندهشنب، اساس 

دیدگاه كزاّزي، ب، م  بود ك  شياید بالیيد  رسي،م بي  يیياي      ي توا  در سای تبارياه ، هي
شياید در پاسيخ بي  ایين     . رسيد ب  كیوه،ث هيي  ،هادري از م  روي باشد ك  يژاد دهاك

یيا   دیدگاه گ ،  شود ك  چ،ا رس،م ب  هاي دهاك، هس،قیماً بي  خيودِ سيیاهك یيا هشيي     
بالد  در پاسخ باید گ ت اگ،چي  دهياك در هیيا  خاييدا  هيادري رسي،م       كیوه،ث يمي

اهيا بي  هي،     ،اي يدارد و زیبنده و ب،ازيده يیست ك  تام،ن بي  او بباليد  ي پسندیدهوها 
يیاي هادري رسي،م اسيت و اگي، بالیيد  رسي،م را بي  او        شاهناه دهاك ب، اساس  ،روي

 ؛يروه  كنیم ؛وي را ب  ه،كدام از خویشا  خايدا  هادری باید بالید  يپسندیم، ميگاه 
 .  ح،ي بالید  ب  هادرش را؛ چ،اك  هادرش، دخ،، ها،اب، از يوادگا  دهاك است

وهي  يیسيت؛ زیي،ا بایيد     از دیگ، سوي، بالید  رس،م ب  يیاي هادري، چندا  هم بيي  
او را ش،ایياد  « ش،ایط روحي»ب،رسي كنیم و  ،هوقعیت رس،م را ب  هنگام بالید  ب  دهاك

باليد و  بار ب  پیويد با دهاك هيي  تا ميجا ك  يگاريده ب،رسي ك،ده، رس،م تناا یك. بیاوریم
ي هيوا   زاده شاه. كندم  هم زهايي است ك  اس ندیار، يژاد تام،ن را سخت يروه  هي

پالوا  را كي   ، م  هاا ْايگیز ك  ب  هی  روي درخور تام،ن يیستح،ي با واژگايي ش،م
گیي،د و  داشيت هيي  ب  راس،ي، خود پشت و پناه شاها  است، ب  باد يروه  و كوچيكْ 

از  ؛داييد خايدا  خيوی  هيي  « بود ِ»خايدا  رس،م را بازبس،  ب    «هس،يِ»و « بود »ح،ي 
این رو يیك پذی،ش،ني است اگ، رس،م ب،اي س،د ك،د  مت ِ مز اس ندیار بي  شياهي كي     

يیاي خود یاد كنيد  « يهزارسال »هم از م  با،ه يب،ده است، از پادشاهي « یك روز»ح،ي 
و بدینسا  ب  او توا  و شروهمندي خود و خايدا  خود را يشا  دهد و باید گ ت اگي،  

اشزو  ب، این، رس،م در ب،اب، اس ندیار تناا ب  پیويد خيود بيا   . شگ ت بود ،ك،دچنین يمي
يازد و از این رو، دهاك را هم هي ،دو خايدا  پدري و هادري بالد بلر  ب  ه،دهاك يمي

بناب،این روشن اسيت كي  رسي،م بي  هنگيام       ؛كندیاد هي ،اي از این خايدا  استك  پاره
يیاي هيادري خيود را در   « بود خشرسالي»ي يمادِ بالید  ب  دهاك، تناا و یرس،ه وها 

توهي  بي  بخي     )ي يیست ك  این كار اگوي يظ، يدارد؛ چ  در اساس، هوقعیت رس،م ب 
تيوا   چ  گ ،  شده است، هي ي م ب، پای . اي داش،  باشدهی  بایس،گي( ي دهاكگجس، 

 . دهاك است« درازسالي پادشاهي»و « پادشاه بود »ايگاشت ك  تأكید وي تناا ب، 
وييد بيا   ها این است ك  رس،م اگ،چ  در ب،اب، اس ندیار ب  پی ي بسیار هام در اینير،  

سي،اید و بي  سيخن    ش،وپاشي پادشاهي دهاك را يیز هي ،بالد؛ اها از دیگ، سويدهاك هي
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هنگياهي كي  رسي،م در ب،ابي، اسي ندیار از      . كنيد با،،، يیاي هادري خود را يروه  هيي 

 :كندزها ، از دهاك يیز ب  بدي یاد هي گوید، همهاي خود سخن هيپالوايي
 هيايا          یيرييي بييود بيا مشييرييارم ييياييا هيميي پيايليوا  بيودم اييدر 

 بييسيا  شييي،یيييدو  شييي،خ يييژاد         كيي  تيياج بييزرگييي بي  سي، بي،يااد
 ز تييخييت اييدر مورد اييحيياك را          سيپي،د م  سيي، و تيياج او خيياك را

 (192: ، ج2911ش،دوسي، )
باره باید بسيیار اح،یيا    يماید ك  در اینتام،ن يیز چنین هي« بب،بیا »ي هنسِ درباره 

 (911: همييا . )دايييداز چيي،م پلنييگ هيي پيوش را  كي،د؛ زیيي،ا ش،دوسييي خيود ایيين تيين  
بیيا  در  »: يویسيد ي این اسم و چیسي،ي م  هيي  ي ریش الدین كزّازي يیز درباره هی،هلال

بي   « بي  »ریخ،ي است از « بي». تساخ،  شده اس( پساويد)ا  + ي بي این يام از دو پاره
هيایي از  ك  ریخيت « بیس،و »و « بیدخت»این ریخت از واژه را در . هعني خدا یا پادشاه

در هعني خيدایي یيا شياهي    « بیا »توايیم یاشت؛ پس است يیز هي« بغس،ا »و « بغدخت»
بب،خدایي یا « ا بب،بی»ب، این پای ، هعناي . «بغاي »یا « بغي»یا « بغا »خواهد بود و ب،اب، با 

ي همچنيین ایشيا  بي، پایي     ( 911ي912: 1، ج2912كزاّزي، )« .توايد بودهي« بب،شاهاي »
ي پلنيگ  ، مشيرارا، بب،بیيا  پلنگیني  یيا چ،هي      شاهناه در »: يویسندگزارش ش،دوسي هي

ي بب،بیا ، سجاد میديلو يیز در هس،اري اي،قادي درباره (911: هما )« .دايس،  شده است
پوش را از چ،م پلنگ دايسي،   اس گزارش ش،دوسي و اس،ناد ب  ه،و  دیگ،، این تنب، اس
يماید ك  هیيا  بب،بیيا  و اژدهيا هيی      از این رو، چنین هي (21-3: 2911میديلو، ) .است

پوشيِ تام،ن را سندي ب،اي بزرگداشتِ اژدهيا  توا  بب،بیا پیويدي يیست و دري،یج  يمي
ه لق، بب،بیيا  از  ي دیدگاه هلال خالقياشزوده شود ك  ب، پای  الب،  این يیز باید. دايست

بيا  ( 124-129: 2977ه ليق،  خالقي) .ياپذی، بوده استپوست اژدها بوده ك  بسیار زخم
يماید كي  ایين   از پوست اژدها بوده باشد، باز هم چنین هي ،وهود این، ح،ي اگ، بب،بیا 

ا هیدا  يب،د و بب،بیا  بي،اي تامي،ن ي چي  از     پوشيِ رس،م، چیزي است در پیويد ببب،بیا 
تنايا   ،ي  اینر  رسي،م  ؛دارد« ابزاريرزم»پوست اژدها باشد چ  از پوست پلنگ ي كارك،د  

. ها، این پوش  را ب، تن كي،ده باشيد  از س، دوس،اريِ اژدها یا پلنگ و ب،اي بالید  ب  م 
 :گویدخود در يب،د رس،م با اس ندیار هي ،بویژه اینر  ش،دوسي

 چو شد روز، رسي،يم بيپيوشيیيد گيب،      ييگيابا  تين كيي،د بيي، گيبي، بيبي،  
 (193: 2911ش،دوسي، )
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 شاهنامهناميده شدن رستم و سهراب در « چينی». 3. 3
پيس از مورد  سيخنا  هاي،داد    « رس،م اژدهاك  و درش  اژدهاپیر،»ي هس،ار يویسنده

هيا رسي،م و سيا،اب    را كي  در م   شياهناه  باار، ژال  مهوزگار و كویاهي، چند بیيت از  
هایي دیگ، ب،اي چینيي بيود  داسي،ا     ها را يشاي ايد، مورده است و م چیني ياهیده شده

يیز وق،ي سا،اب ييام و يشيا     شاهناه در »: ديویسوي هي. رس،م و سا،اب دايس،  است
« .كنيد یاد هيي  پالوايي چینيپ،سد، هجی، ص،اح،اً از رس،م ب  عنوا  رس،م را از هجی، هي

 :كندوي ب  این بیت ش،دوسي اس،ناد هي( 12: 2911ارژي ، دشتراایي)
 چنین گ ت كز چین یري ياهدار        بي  ييوي بيیياهيد بي،ِ شاي،یيار      

 (211: 2911ش،دوسي، )
هياي  تيوتم در داسي،ا   »تي، گ ،ي  شيده اسيت، يویسيندگا  هسي،ار        ك  پی همچنا  

خوايي هیيا  اژدهياپیر،ي درشي  رسي،م و شخصيیت وي اشياره        يیز، ب  ياهم« شاهناه 
اه،یمني است، هياي پ،سي     ]رس،م[ي درشش  نر  چ،ا يگارهای»: ايدايد و يوش،  ك،ده
هيادر رسي،م، رودابي ، از    . توا  ايگاشت رس،م از چند هات با اژدها پیويد دارد هي. دارد

يیيز هنگياهي كي      ]...[با رودابي  یريي اسيت     ،رس،م ياه  در ریش . يسل احاك است
ب، بيازوی  يشيا  اژدهيا    دهند و صور  و پیر،ي از او ت،تیب هي ،شودرس،م ه،ولد هي

در داسي،ا   این است كي    ي قابل توه  دیگ،ير، . ش،س،ندكنند و ب،اي سام هييصب هي
ها، اژدهيا تيوتم   طبق اشساي . شماردرس،م و سا،اب، هجی،، رس،م را پالوايي از چین هي

ش،قيدايي،  كزاّزي و )« .ياهندخود را ش،زيدا  اژدها هي ،يیاكا  چینیا  بوده است و چینیا 
از )ي يخسيت  ايگياره . در این هملا  چند ايگاره مورده شده اسيت ( 202-201: 2917

ي ي ايگياره دربياره . شودي این هس،ار ب،رسي هيدر اداه  ،(يژاد دهاك بود ِ هادر رس،م
اي از رس،م ب،اي سام ش،سي،اديد، تنايا يشيا     توا  گ ت هنگاهي ك  پیر،ه دوم این را هي
ش،دوسي از . هاي دیگ،ي يیز ب، م  اشزوديدوی  يصب ير،ديد بلر  يگارهاژدها را ب، باز

 :گویدم  پیر،ه چنین سخن هي
 ،ي،          بي  بيالاي م  شيی، ياخيورده شيیيدوخ،ييند از ح،ی« كيودكي»یيري 

 درو  وي مگينييده هييوي سيمييور          بي  رخ بي، ييگياریده يياهید و هور
 ،يال شیيي، اژدهييياي دليی،          بي  چنگ ايدرش داده چنگبي  بييازوش بيي

 ا ي، عنيبي  زیيي، كيي  اييدر گ،ش،ي ، سنا           بي  یك دست گوپال و دیگ
 (  31: 2911ش،دوسي، )
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پیوييد   توا  رس،م را تناا بيا اژدهيا در  هاي م  پیر،ه، يمياز این رو ب، اساس ویژگي 

ي وي يصب شی،، ياهید، هور، سنا ، گوپال و عنا  يیز ب، پیر،ههاي بلر  يگاره ،دايست
« تام،نيي »گوي  پیر،ه ساخ،ن از رس،م، تناا ب،اي يشا  داد  این ،شديد و ب  گما  بسیار

ي رسي،م،  خود پی  از توصیف پیري،ه  ،ك  ش،دوسي بویژه این ؛وي بوده است« پیل،ني»و 
 :كندگوي  وصف هيخودِ تام،ن را این

   بُد چيو  گَيوي شيی،ش          بي  بيالا بيلنيييد و بي  دیييدار كييي یري بچ
 ي پييیيلي،نشگي ت اييدرو هاييده بدُ ه،د و ز          كي  ييشينيید كيس بييچي 

 ( 31: هما )
هجی،، رس،م  ب، اساس چیني ياهیده شد  رس،م از سوي ويي سوم، ي ايگارهپای  ب، 

ي م  را بي،  ، يگياره (اژدهيا )ْداشتِ توتمِ يیاكا  ك  او يیز ب،اي بزر،د دايرا از چینیا  هي
ب  گما  يگاريده، بی،ي ك  از ش،دوسي مورده شيده اسيت و در   . كنددرش  خود حك هي

س،ه ب  هعناي چیني بود  رس،م و یا  توايد یكم  هجی،، رس،م را چیني ياهیده است، يمي
اسيت، رسي،م یيك     خود يوش،  ،ارژي دشتایيگوي  ك  راداس،ا  وي باشد؛ زی،ا هما 

ها این پ،سي    بناب،این در این (73: 2911ارژي ، دشتراایي) .يژاد استسرایي مریایي
توا  پالوايي را كي  ریشي  و تبياري مریيایي ي سيرایي دارد،       مید ك  چگوي  هيپدید هي

پاليوايي  »  وي دهد كخود يشا  هي ،دايست  ب  سخن با،،، سرایي بود  رس،م« چیني»
 .يیست؛ ح،ي اگ، در هق عي از داس،ا ، وي را چیني بناهند« چیني

شود، ب  این يماید ك  اگ، رس،م در این داس،ا ، چیني ياهیده هيچنین هي ،سواز دیگ، 
ب، اساس داسي،ا ، هجیي، در   . كندچنین اق،ضا هي ،دلیل است ك  شضاي حاكم ب، داس،ا 

يگذارد سيا،اب، رسي،م    ،توايداي ك  هيب  ه، شیوه« باید»پنداشت ك  ي خود هيايدیش 
ح،يي اگي، تامي،ن را تيورايي هيم      . را بشناسد، پس ب  ياچار او را گيُ،دي چینيي ياهیيد   

ي لشير،  خود ش،هايده ،ي خود را ب  پی  ب،د؛ زی،ا سا،ابتوايست ايدیش يمي ،ياهید هي
ي همرين را كي    تناا چياره  ،ري،یج د. تورايیا  بود ك  اش،اسیاب ب،ای  ش،اهم مورده بود

 .را از سا،اب ياا  بدارد، ب،گزید« رس،م بود ِ رس،م»توايست با م ، 
از دیگي،  »: ، يوش،  شده است«رس،م اژدهاك  و درش  اژدهاپیر،»ي هس،ار در اداه  

سيپس  ( 12: هميا  )« .خودي چینيي بي، سي، دارد   سو سا،اب در يب،د با گ،دمش،ید، كلاه
 :یت ش،دوسي را مورده استيویسنده این ب

 بيپيوشيید خي ي،ا  و بي، سي، ياياد           یيري تي،،ِ چيینيي بي  كي،دار بياد
 2(211:  2911ش،دوسي، )
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: يویسيد هيي  ،ي سيخن در ديبالي  « رس،م اژدهياك  و درشي  اژدهياپیر،   »ي يگاريده 
و ایين  ( 12: ارژي دشتراایي)« .كندعلناً سا،اب را شاهي چیني خ اب هي ،گ،دمش،ید»

 :موردبیت را هي
 چيو سيا،اب را دیيد بي، پشيت زیين         چينيین گ يت كياي شياه ت،كا  و چین

 (213: 2911ش،دوسي، )
، گ ،  شود ك  سا،اب در اسياس پيور   شاهناه ها شاید با اس،ناد ب  این ابیا   در این 

س،ا  رس،م و سا،اب، بنيا بي    رس،م يیست بلر  پالوايي چیني است؛ ولي پ،دازيدگا  دا
تي،، هنصيور    ایين ايگياره را پيی    . اييد دلایلي وي را پورِ رس،م دايسي،  و هع،شيي كي،ده   

 .ب  پيی  كشيیده اسيت    ،«روای،ي دیگ، در ه،، رس،م»ي در هس،اري با يام یرس،گارشسا
ي درييگ اسيت و ح،يي    بسیار شایسي،   ،این دیدگاه (171-193: 2973ي، یرس،گارشسا)

هيا هسيت و م  اینري  اگي، سيا،اب را بي،        اها یك ير،  در این.   را پذی،شتتوا  مهي
توايد بي  هعنياي   ي گ ،  شده، چیني بدايیم، این چیني دايس،  شد  وي يمياساس ايگاره

ي مورده شده، سا،اب و رسي،م بيا هيم    ي ايگارهچیني بود  رس،م يیز باشد؛ زی،ا ب، پای 
 ،ا،،، درست اسيت كي  شياید سيا،اب در اسياس     ب  سخن ب. پیويد خویشاويدي يداريد

پالوايي چیني باشد؛ اها چیني بود  وي تناا در پیويد با شخصیت خود اوسيت و يبایيد   
ب، این اساس، ح،ي اگ، سا،اب را چیني بيدايیم، چینيي   . ب  رس،م ربط و پیويد داده شود

تواييد  يميي پیويدي ييدارد و   ،بود  وي با اژدهاكشي رس،م و اژدهاپیر،ي درش  تام،ن
ك  چیني بود  هژلاً كاهوس یا خاقيا  چيین بيا اژدهاكشيي     پیويدي داش،  باشد؛ همچنا 

چینيي ياهیيده شيد       در ي،یجي ، هيم  . ، پیوييدي ييدارد  تام،ن و اژدهاپیر،ي درش  وي
تواينييد يمييي« تيي،،ِ چینييي داشيي،ن وي»از سييوي هجیيي، و گ،دمش،یييد و هييم  سييا،اب

 .باشند« تام،ن»ي چیني بود  دهنده يشا 
 
 همانندی رستم با برخی پهلوانان چينی. 4. 3

ي سييخن خييود در ديباليي « رسيي،م اژدهيياك  و درشيي  اژدهيياپیر،»ي هسيي،ار يگاريييده
اژدها تناا هوردي يیست ك  رس،م و خاييدا  او را بيا اسياطی، چيین هي،تبط      »: يویسد هي
هيایي از تيأثی،   اي بلر  زال، رس،م و سا،اب و يب،د رس،م با اكوا  دیو يیيز يشي   ؛سازد هي

پيس از ایين هقدهي ،    ( 11: 2911ارژيي ،  دشيت رايایي )« .با خيود دارييد   ،اساطی، چین
هاي درپیويد بيا مييا  را بيا ب،خيي     هایي از همايندي رس،م، زال، سا،اب و داس،ا  يموي 
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ب،اب، و هعادلِ چیني سپیدهویي  ،است؛ ب،اي يموي سنجیده  ،هاي چینيپالوايا  و داس،ا 

ا ب  هنگام زاده شد ، و پ،ورش یاش،ن وي را در كنام سیم،غ، سپیدپیر،ي هياووكي  زال ر
(Hauki )   يبي،د رسي،م و   . ب،شم،ده است ك  وي را گاوا  و گوسي ندا  پي،ورده بودييد

يوهييا و پسيي،ش، لييي( Liching)هینييگ ي ليييي حماسيي كننييدهسييا،اب را تييداعي
(Linocha)سا،اب را با گ،دمش،یيد، ب،ابي، بيا يبي،د     يب،د . ، در اساطی، چین دايس،  است

يااده است ك  او يیز همچيو   ( Teng Chiu Kung)يوها با دخ،، ديگ هیو گويگ  لي
هياي  همچنین، ب،خي دیگي، از هماينيدي  . گ،دمش،ید ب،اي رهایي پدر سخت هنگیده بود

. است يشا  داده ،هینگ و دیگ، اساطی، چینياساطی، خايدا  زال را با اساطی، خايدا  لي
 (14ي  11: هما )
ها هیا  پالوايا  سیس،ايي و پالواييا  چینيي، بي  راسي،ي ايريار      اگ،چ  این همايندي 

اها باید این ير،  را يیز ش،ادید داشت ك  اگ، در س،تاس، اساطی، هاا ، تناا  ،ياپذی، است
ايسي،یم  توبود، هيي هایي چیني هيهمسايي هیا  اساطی، خايدا  رس،م با خايدا  یا خايدا 

 ،ير،  این است ك  پالواييا  خاييدا  زال  . ي چیني بود  داس،ا  تام،ن را بپذی،یمايگاره
بياره يیيز   هماينيدهایي دارييد و در ایين    ،در ب،خي دیگ، از اسياطی، ايی،اييي   ،بویژه رس،م
هيياي رسيي،م بييا كولييوهین هييایي ايجييام شييده اسييت؛ بيي،اي يموييي ، همسيياييپييژوه 

(Cocholin )یا (201 -209:  2914پور و پورهع ،، هاندس)گ ای،لند در ادب و ش،هن ،
قبيادي و صيدیقي،   )در هاابايارا   ( Arjuna)ي رس،م با ارهن كنندههاي خی،هسايي هم

یويييايي ( Prometheus)هيياي رسيي،م و پ،وه، ييوسِ  ، یييا هماينييدي(207-222: 2913
در اسياطی، یوييا    هياي زال بيا داشْني     ، یا هماينيدي (210-224: 2911يدوشن، اسلاهي)
: هميا  )هياي زال بيا شياریْرلِ اي یوييايي     ، همچنین همسايي(913: 2، ج2913كزاّزي، )

 ؛همسيايي ييدارد   ،تناا بيا اسياطی، چيین    ،بناب،این باید گ ت ك  اساطی، ای،ا ... . و( 917
 .هایي داردبلر  با اساطی، دیگ، هلل يیز همايندي

كي    هيا و ایين  سيايي  رسد در ب،رسي این همهي ي بسیار هام دیگ، اینر ، ب  يظ،ير،  
ت، اح،یا  كي،د؛ زیي،ا    ها ب، دیگ،ي تأثی، گذاش،  است، باید بی كدام یك از این ش،هنگ

سيراها بيا هوقيد    »: ارژي ، خود، از قول كویاهي يوش،  اسيت دشتگوي  ك  راایيهما 
های افسانهاي رواج ي خود ك  در هیا  ای،ا  و چین ق،ار داشت، هم بي، هغ،اشیایي ویژه

 بي  یريدیگ،  هيا  هاي این سي،زهین در این دو كشور و هم ب،اي يقل و اي،قال اشساي  خود
بي    12: 2911ارژي ، دشتراایي)« .ش،صت و اهرايا  بسیار هساعدي در اخ،یار داش،ند
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هینيگ  هاي هياووكي، ليي  داس،ا  ،از این رو، چ  بسا، ب  راس،ي چینیا ( يقل از كویاهي
ها را ه،ناسب با ش،هنيگ خيود، دیگ،گيو     را از اساطی، سرایا  ب،گ،ش،  باشند و م ... و

هياي  توا  ب، این باور بيود كي  داسي،ا    ب  سخن با،،، ب  هما  ايدازه ك  هي. ك،ده باشند
هياي  توا  ب، این باور بود كي  داسي،ا   ب،گ،ش،  از اساطی، چیني است، هي ،خايدا  تام،ن

 .يژاد استبي از اساطی، كان سرایا  مریایيبازتا ،هینگخايدا  لي
 
 آيا سيمرغ، به معنای مرغ چينی است؟. 5. 3

هياي اسياطی،   در ب،رسيي هماينيدي  « رس،م اژدهياك  و درشي  اژدهياپیر،   »ي يویسنده
: يویسددايد و هيهي« ه،غ چیني»هاي چیني، سیم،غ را ب  هعناي خايدا  رس،م و خايدا 

ي سيیم،غ اگ،چي  در   واژه ]...[ب  هعنياي هي،غ چینيي اسيت      ،سیم،غ ك  زال را پ،ورد»
˚ Saena)صيور   بي   ،اوس،اي كان يیاهده در اوسي،اي ه،يأخ،    maroav )   و در ه،يو

˚ Senag)صور  پالوي ب   murvag )   صيور  سيیم،غ بي     مهده ك  در شارسي ييو بي
الله صي ا،  این درحالي اسيت كي  يبيی    ( 11: هما )« .باقي هايده است ،هعناي ه،غ چیني

. داينيد ي، سیم،غ را ب  هعناي ه،غ چیني يميیالدین كزاّزي و هنصور رس،گارشساهی،هلال
و  مارغ اول م  بي  هعنيي    وسیم،غ یا هِ،غِوسَ نَ، هيز : يویسدي این پ،يده هيص ا درباره

سیم،غ ياهي »: يویسدكزاّزي يیز هي( 70: 2919ص ا، ) «.است شاهينب  هعني  ،دوم وهز
ایين  . ه،غ، ب  هعنيي پ،ييده اسيت   : ي دوم م پاره. ز دو پاره ساخ،  شده استاست ك  ا

سي، : ي يخس،ین يامپاره. بوده است( murw)هورو  ،هِ،غِا و در پالوي ،واژه در اوس،ایي
در پالوي هايده است؛ هم،ياي سايسير،یت ایين واژه    ( Sen)از سَ ِن  در اوس،ایي و سن 

بيوده  « بااز »و « مرغ شكاری»وس،ایي و سايسر،یت هعناي م  در ا. است( syena)شین  
در  ،ي باسي،ايي ریخ،يي اسيت كي  از ایين واژه     ،گما  ب،ده شده است ك  شياهین . است

ي يیيز بيا هميین    یرس،گارشسيا ( 911-917: 2، ج 2913كيزاّزي،  )« .پارسي بازهايده است
˚ Sen)سيین هي،غ    ،ایين كلمي  در اصيل   »: يویسددیدگاه هي  Morg ) هحققيا  . اسيت، 

ايد و ت،هم  ك،ده عقابو  شاهينب   ،اوس،ارا در ( Saena Maragho)ي اوس،ایي  كلم 
ي اوسي،ایي و  شك بيین دو ه ايوم سي ن    ايد و بيیري دايس،  ،اوس،ایي( Varaghan)با 

« .اي هوهيود اسيت  راب   ،سیم،غ شارسي یعني اطلاق م  ه،غ هشاور و يام حریمي دايا
اي اسيت  پ،ييده  ،يمایيد كي  سيیم،غ   این اساس، چنین هيب، ( 47: 2919ي،یرس،گارشسا)

 .همايندي داش،  باشد ،درپیويد با ش،هنگ ای،ا  یا مریاییا ؛ اگ،چ  در اساطی، چین
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چیني يبود  ایين  كم مریایي بود  داس،ا  رس،م یا دست ،چ  گ ،  شده است ب، اساس م 
هاي زروايي و ها،ي يمایا  شيده  پیويدي اژدهاپیر،ي درش  تام،ن با میینو بي ا داس،

لیيك ایين پ،سي     . كشي هقدس دايسي،  يشيده اسيت   توتم ،است، و يیز اژدهاكشي وي
كشد، يشا  م  هايور چ،ا رس،م ك  اژدهاي خوا  سوم را هي»پاسخ است ك  همچنا  بي

 «گزیند   خود ب،هيي درشرا ب،اي يگاره
و ب،خي دیگ، از ه،و  ادب  شاهناه چ  از ب،رسي ه،و  اساطی،ي ي حماسي بویژه   م  

هيایي  شود و يمويي  ي اژدهاپیر،ي درش  پالوا  ب  مشرارگي دریاشت هيپارسي درباره
تي،ین  ي یري از كانروشن دارد، این است ك  درش  اژدهاپیر،، از یك سو بازگوكننده

زهین است و از دیگ، سيوي، ایين میيین خيود     ي لشر،ي ي پالوايي ای،ا  ویژههاي میین
كي  بي، اسياس     تي، ایين   سيخن بيی   . ب،مهده از یك سنت كان در خايدا  تام،ن اسيت 

 ،داش،ند ك  بيا م  ، ه،كدام از پالوايا  و دلی،ا  ای،ا  درششي ویژه هيي ش،دوسيشاهناه 
توايست ه،گويي  درششيي   يمي ،ك  ه، پالوا ي هام این است شديد؛ اها ير، شناخ،  هي

بيا  . داشيت ها پیويدهایي ویيژه  ها با داريدگا  م هاي م ها و يگارهبلر  درش  ؛ب،گزیند
هيا  ها با دارييدگا  م  ب،رسي ه،و  اساطی،ي ي حماسي، پیويد و تناسب ب،خي از درش  

هيا،  یري از این تناسب. ايدهمچنا  ب، ها پوشیده ،ولي ب،خي ؛شوداي روشن هيتا ايدازه
گوي  كي  پالواييا  و دلیي،ا  سيپاه بي، اسياس       هایگاه پالوا  در لشر، بوده است؛ بدین

 .گزیديددرششي ه،ناسب با م  هایگاه ب،هي ،ي خود در لشر،هایگاه ویژه
تي،ین پاليوا     تي،ین هایگياه را دارد؛ او بيزر،   در سپاه ای،ا ، ویژه شاهناه رس،م در  

( لقيب )ب،ييام   ،ش،دوسي بارها بي،اي رسي،م  . است شاهناه روزگار خود و ح،ي س،تاس، 
ي میین لشير،ي ي پاليوايي گ ،ي      چ  درباره ي م ب، پای . ب،درا ب  كار هي« پهلوانجهان»

« پاليواييِ هايا  » ،شده است، ب  گما  بسیار، یري از دلایل اژدهاپیر،ي درشي  تامي،ن  
هایي مورده شيده  يموي  ،و دیگ، ه،و  اساطی،ي ي حماسيِ ها  شاهناه در  .وي بوده است

 .استي این دیدگاه است ك  بازگو كننده
پاليوا   او هم هايا  . رس،م است -همچنا  ك  گ ،  شد -ي این میینيخس،ین يموي  

مهيده اسيت و بسيیار     شياهناه  دوهین يموي  كي  در  . است و هم درششي اژدهاپیر، دارد
كنيد، هنگياهي اسيت    هالب و هام است و ح،ي ش،دوسي خود يیز ب  این میین اشاره هي

گويي  اسيت كي  روزي    داس،ا  بدین. كندك  كیخس،و، ش،اه،ز را ب  هندوس،ا  گسیل هي
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گوید ه،دم هندوسي،ا  روزگياري بياهگزار ای،ايیيا      رس،م در بارگاه كیخس،و ب  وي هي
ها ش،س،اد و با شرسيت   ايد و باید لشر،ي بدا   باهگزار تورايیا  شدهولي اكنو ؛بوديد

 :گویدپذی،د و ب  رس،م هيشاه هي. داد  تورايیا ، هند را بازپس گ،شت
 پيايليوايييي سي،ي،،یيري ليشر،ي بيایيد اكينو  بييزر،         ش،سي،ياده بييا 

 سيي، بيدیين بيارگيياه موريييداگيي، بيياژ يييزدیييك شيياه موريييد        وگيي، 
 (922: 2911ش،دوسي، )

ش،سي،د و بي    هيي « مشي،ین »دید  از لشر،یا ، مييا  را  « سا »پس از این، كیخس،و با  
بزرگيايي همچيو  ش،یبي،زِ كياووس، گيودرز كشيوادگا ، رهيام،        . خواييد پی،وزي ش،اهي

گياه ش،هاييدهي و   در این لشير،يد؛ اهيا كیخسي،و های   ... شیدوش، با،ام، بیژ ، گس،ام و
كنيد و ح،يي   دهد و سپاه را بدو واگذار هيبزرگي این لشر، را ب  ش،اه،ز، پور رس،م، هي

كي    ي هام این است ك  ش،اه،ز اشزو  ب، اینير، . دهدپادشاهي هندوس،ا  را يیز بدو هي
 :مید، درش  اژدهاپیر، داردب،ت،ین پالوا  لشر، ب  شمار هي
 گذر كي  كيس را يبودي ز رس،م    پييدر درشييشييي چييو م ِ دلاور

 تيو گي ي،يي ز بيند مهدس،ي رها    سي،ش ه ت، هيمچو  س، اژدها     
 (929: هما ) 

تواييد  شود این اسيت كي  كسيي يميي    ي بسیار هامي ك  در این ابیا  دیده هيير،  
ي همسيا  بيا   توايد درششدرششي ب،ت، از درش  تام،ن داش،  باشد و ش،اه،ز يیز، تناا هي

پالوا  ای،ا  است؛ از ایين رو بي  خيوبي    هاا  ،يیك روشن است ك  رس،م. م  ب،گزیند
پالوا ، درش  اژدهياپیر،  ت،ین درش  را ب،اي هاا شود ك  ش،دوسي ب،ازيدهدریاشت هي

تواييد درششيي   هيي  ،پالوا  اسيت گوید تناا رس،م ك  هاا هي ،ب، همین اساس. دايدهي
توايد از رس،م در گزین  درشي   گوید كسي يميباشد؛ بویژه اینر  هي داش،  ،اژدهاپیر،

هالب این اسيت كي  ش،دوسيي پيی  از     (. ك  كس را يبودي ز رس،م گذر)ب،ت،ي هوید 
هيا  هياي م  كند و يگارههاي دیگ، پالوايا  را توصیف هيتوصیف درش  ش،اه،ز، درش 

داييد كي  تنايا    اژدهاپیر، تام،ن را ب،ت، هيي ها، درش  ي م شم،د و از هیا  هم را ب،هي
دهيد كي  درشي     این يمويي  خيود يشيا  هيي    . توايد همايند م  را داش،  باشدش،اه،ز هي

پاليوا   هايا   ،هيا كي  رسي،م    پالوا  است ي  كس دیگ، و از م ي هاا اژدهاپیر، ویژه
و اینر  هنشيور   دلیل پورِ رس،م بود ش،اه،ز يیز ب . ای،ا  است، درشش  اژدهاپیر، است
ت،ین پاليوا  لشير، خيود     گی،د و ش،هايده و بزر،پادشاهي هندوس،ا  را از كیخس،و هي
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پالواييِ ش،اه،ز و اژدهياپیر،ي درشي  وي   . توايد درششي اژدهاپیر، ب،گزیندشود، هيهي

 .كشددر هند اژدهایي را هي -ت، گ ،  شده است ك  پی همچنا  -در حالي است ك  
باي،ام چيوبین    -وار گ ،  شده استك  پی  از این اشاره-و هام دیگ،  ي سوميموي  

ش،دوسي، با،ام چيوبین را از  . ، اب،پالوا  سپاه ه،هزد استشاهناه با،ام ب، اساس . است
 :گویدگوي  سخن هيدايد و از او اینيژاد پالوايا  هي

 كيشب  گ،د س،ش هعد هویي چو ه  ب  بييالا دراز و بيي  اييدام خيشيك 
 ،،يسیي  چي،ده و تينيدگيوي و س، زر، ييب موري هليد و بيیينيي سخين
 هيم از پيايليواييايي  بياشيد يسب  هيوي چيوبيیين  دارد ليقب  هيايا 

 (2271: هما )
 : شودمید، سالار و بزر، لشر، هيبا،ام چوبین پس از اینر  ب  لشر، ه،هزد هي 

 بي  ابي، اييدر مورد هيينيگي سي،ش ورا كيي،د سييالار بيي، لييشيريي،ش 
 سيپايبيد هيميي خيواييد بياي،ام را ه، م  كس ك  هست از یيلا  يام را 

 (2210: هما )
كيس ازو    زهيا  هيی   ماييدر »: بلعمي يیز پالوايي و دلی،ي با،ام را یاد كي،ده اسيت   

شيده اسيت،    تي، گ ،ي    ك  پيی  همچنا  (141: 2911بلعمي، )  «.ت، و هبارزت، يبوده،داي 
كنيد، درشي  پاليوا ِ    هنگاهي ك  ه،هزد این پالوا  را ب،اي يب،د با ساوه شاه گسیل هيي 

 : دهد، رس،م، را بدو هيشاهناه پالوايا ِ 
 بيدو گي ييت رو هييوشيين كييارزار     بييپيوش و ز ایيوا  بي  هيیيدا  گذار

 ر خيياك پيیي  سيپياهسيپيايبيد بيیياهيد ز ييزدیيك شياه        بيغيلي،يیيد د
 چيو دیيدش هياياييدار، كي،د مش،ین      سيپيايبيد بيبيوسيیيد روي زهيیييين

 كي  بُيد پيیيري،ش اژدهياش  بن ي     بيیياورد پيس شياي،یيار م  درشيي  
 ،شت م  ب  چينگيسبك، شياه ای،ا  گ    گ يكي  در پيی  رس،يم بدُي روزِ هن

 ،ام داد      شيي،اوا  بيي، او مشيي،یين كيي،د یيياديبيايچيو بيپيسود، خيندا  ب  
 بي  باي،ام گ يت ميري  هيييدا ِ هين      هيميي خيواييدييدش سي،ِ اييجيمين

 روا ،وز و روشينيكيجيا ييام او رسيي،يييمِ پيايليييوا        هيايايگیيي، و پيی
 ،سيتيديّ و خيس،وپياست اینيك داري بدسيت      كي  پیي،وز بيا درش ِ وي

 ي،دي و ش،هيايييب،ييگيميايم كي  تيو رسي،ميي دیييگي،ي       بي  هيي،دي و گ
 (2212: 2911ش،دوسي، ) 
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پالوايي را ب  باي،ام  ك  هاا  شود ك  ه،هزد پس از م خوبي دیده هيدر این ابیا  ب  
پالوايي باي،ام  هیا  هاا  ،گما دهد و بيدهد، درش  اژدهاپیر، تام،ن را يیز بدو هيهي

ایين ير،ي  يیيز دیيده      ،اشزو  ب، این، در این ابیيا  . و درش  اژدهاپیر، او پیويدي است
. داييد ي خجس،گي و پی،وزي يیز هيي شود ك  ه،هزد درش  اژدهاپیر، رس،م را يشاي  هي

ي این است كي  اژدهياي   دهندهيشا  ،ب، این اساس، باور ب  خجس،گي درش  اژدهاپیر،
چیزي هداي از اژدهاي يماد خشرسالي و یيا ه،گويي  پ،یيارگي     ،اش،  شده ب، درش يگ

اژدهاسيت؛ اهيا شيوهي و     ،پالواييا  ي درشي  هايا   اگ،چ  يگاره ،ب  سخن با،، ؛است
 .پ،یارگي اژدها را يدارد

اب،پالوايي با،ام چوبین و اژدهاپیر،ي درشي  وي درحيالي اسيت كي  او در چيین،        
از ایين رو  . ت، گ ،ي  شيده اسيت    پی  ،كشد ك  داس،ا  م شی، كپي هياژدهایي را ب  يام 

داريد « درش  اژدهاپیر،»و ه، س  « پالوايندهاا »با،ام چوبین، ش،اه،ز و رس،م، ه، س  
پالواييا  را  ي بسیار روشن از این میین كي  درشي  هايا    يموي  .«اژدهاكشند»و ه، س  

خيود بيدا  اشياره     ،مهده است و اسديي اسدي گ،شاسپناه گزیديد، در اژدهاپیر، ب،هي
خواهد ي،یما  را ب  سالاري لشر، گوي  است ك  هنگاهي ك  ش،یدو  هيكند و م  اینهي

 ،این يمويي  . خوايدهي« پالوا هاا »دهد و او را ب،گزیند، بدو درششي با يشا  اژدها هي
 :خود گویاي این میین است

 پالوا  خوايدش ايدر سپاهسيیاه         هاا درشيشيیي  داد اژدهياشي         
 (431: 2934اسدي، )

اي و غی،حماسيي ادب  در مثيار غی،اسي وره   ،اي يايا  گويي  اشاره ب  این میین را بي   
ي هش،م، این میین در اشعار سلما  ساوهي، شاع، سده ،بینیم؛ ب،اي يموي پارسي يیز هي

وي در یري از اشعار خود در سي،ای  هميدو    . بازتاب یاش،  است ،ريگاي كمب  گوي 
 :گوید هي

 كند چو  از عزیمت اشعي و ارقمشيرلت    هيزیميت هي سپاه دشمن از عزم درش  اژدهيا
 توهمشیدهاايداري هبارك طلعت و طالد    تو خورشید هاايگی،ي همایو  هوكب و هقدم

 (914: 2971ساوهي، )
پاليوا  يیسيت؛ اهيا شياع، در اینجيا او را      هايا  « در عمل»، اگ،چ  همدو  ساوهي 

داييد و  پندارد و ح،ي وي را همشید هيي ي ب،ت، سپاه هيسپابد و سالار لشر، و ش،هايده
گي،ا    از ميجا كي  سي،ای   . دايدي وي است، درش  اژدهاشرل هيدرششي را ك  ب،ازيده

دهند، ب،شم،د  درش  يسبت هيهمواره با،،ین و والات،ین چیزها را ب  همدوحا  خود 
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ب،تي،ین درشي ، درشي      ،اژدهاپیر، ب،اي همدو  بدین هعناست ك  از دیدگاه سياوهي 

 . ي سالارِ سپاه باشدتوايد شایس، گوي  درش  است ك  هياژدهاپیر، است و تناا این
ي هش،م، همايند سيلما  بي،اي يشيا  داد  بزرگيي و     عبید زاكايي، دیگ، شاع، سده 

ي دهنيده شم،د كي  ایين يشيا    والاي همدو  خود، درش  او را اژدهاپیر، ب،هيهایگاه 
 :پیويد درش  اژدهاپیر، با بزرگي و ها،،ي است

 بيیي،قي  شيیي، اژدهياپيیيير،         رایي،ي  اژدهياي شيیي، شيريار
 (713: 2912عبید زاكايي، )

دلیيل تناسيب     گميا  بي   گزیديد، بي پالوايا  درش  اژدهاپیر، ب،هياینر  چ،ا هاا  
سلا  پالوا  ب،اي اینر  از هیبيت و  ». پالوايا  استي اژدها با شروهمندي هاا يگاره

يگاشي،  و   ،اي شگ تگوي ب  ،ت، و يیز از قدر  هادویي ب،خوردار باشد سامگیني بی 
ي سيپ،ِ  ي شمشی، و زوبین و یيا بي، رویي    هنقوش است، بدین هعني ك  ب، قبض  و تیغ 

هاي غ،یب و رازياك، گاه تصوی، ب،خي از هايورا  بویژه هار و اژدهيا،  گاه يق  ،ا پالو
هاي از هیا  يگاره( 973ي 974: ، ج2913س،كاراتي، )« .ايدك،ده]هي[را يگاش،  یا يق، ... و

... هياي اژدهيا، گي،،، شيی،، پلنيگ و     يگاش،ند؛ یعني يگارهها هيگوياگويي ك  ب، درش 
از هیيا  پالواييا  يیيز    . تي،ي دارد  ي اژدها ابات و هیبيت بيی   گارهياگ ،  پیداست ك  ي

اي كي   خوبي روشن است كي  يگياره  از این رو ب . ب،ت،ین هایگاه را دارد« پالوا هاا »
 .ي اژدهاستپالوا  را دارد، يگارهشایس،گي يگاش،  شد  ب، درش  هاا 

پالوايي، ایين ير،ي  را   هاا ي پیويد درش  اژدهاپیر، با ي پیشین  و س،چشم درباره 
ي م  باید گ ت ك  این میین با روزگار گ،شاسيپ پاليوا  درپیوييد اسيت و س،چشيم      

این هواوع ب  مشيرارگي   گ،شاسپناه در . هاي گ،شاسپ استپالواييب،خاس،  از هاا 
كشيد، بي، اسياس ایين     ك  گ،شاسپ اژدهایي ت،سناك را هي پس از م . بازگو شده است

س، شی، ياياده شيده اسيت،     ،ك  ب، بخ  بالایي م  راي، درششي اژدهاپیر، ك،دار پالواي
 :گزیندب،هي

 درشش  چنا  ساخت كز ه، دو بود   از م  كاژدها كشت و شی،ي يمود
 زبي، شيی، زریين و بي، سي،ش هياه   ب  زیي، درشي  اژدهيياي سيیيياه

 (31: 2934اسدي، )
شی،ي »ي درش  رس،م يیز س،ِ بالایي يیزه توايد بود ك  بخ بسیار درخور دريگ هي 

 (211: 2911ش،دوسي، . )بوده است« زرین
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پس از ميري  گ،شاسيپ اژدهيا را    »: يویسدي این ابیا  هيه لق دربارههلال خالقي 
گزیند و از اینجيا  ب  یادگار این دلاوري يق  درش  خود را اژدهاي سیاه ب،هي ،كشدهي

 شياهناه  كي  در  چنيا   ؛گي،دد ش،هاي،وایا  سیس،ا  هيي  درش  اژدهاپیر، يشا  خايوادگي
 (400: 2311ه لق، خالقي)« .بینیمها در زی، همین درش  هيرس،م و ش،اه،ز را هم 

اژدهاكشيي رسي،م را يميود ييوت،      ،ه ليق شيود كي  خيالقي   این ير،  يیز اشيزوده هيي   
اسيپ تنايا بيا    ها ك  اژدهاكشي گ،ش و از م ( 403: هما )دايد اژدهاكشي گ،شاسپ هي

ي ي ای،ايي یا مریایي درپیويد است، اژدهاكشي رسي،م يیيز تنايا بایيد در گسي،،ه     اس وره
تواييد  اژدهاكشيي رسي،م يميي    ،از این رو ؛ب،رسي و ت سی، شود ،اساطی، ای،ايي یا مریایي

 . كشيِ هقدس چینیا  باشدب،گ،ش،  از توتم
. داينيد دهاپیر،ي درش  وي هيي دلیل اژ ،گ،ا  پیويد رس،م را با دهاك ب،خي پژوه  

هياي  تيوتم در داسي،ا   »هایي كي  يویسيندگا    ك  گ ،  شده است، از هیا  ايگارههمچنا 
ي ي يخسي،ین ايگياره  ب،پای  ،ايدي اژدهاپیر،ي درش  رس،م ه ،  ك،دهدرباره« شاهناه 

هايت  رس،م از چنيد  »: دلیل پیويد او با دهاك استایشا ، اژدهاپیر،ي درش  تام،ن ب 
رس،م ياه  در ریشي  بيا   . هادر رس،م، روداب ، از يسل احاك است. با اژدها پیويد دارد
 (202: 2917يي، كزّازي و ش،قدا)« .روداب  یري است

توا  گ ت این اسيت كي  گ،شاسيپ پاليوا  هيم،      چ  در پاسخ ب  این دیدگاه هي م  
از ایين   ؛ي يداش،  استپیويد خویشاويد ،درششي اژدهاپیر، داش، ، در حالي ك  با دهاك

 .دلیل پیويد پالوا  با دهاك باشدتوايد ب رو اژدهاپیر،ي درش  تام،ن يمي
در خاييدا  تامي،ن و هخي،     ي درشي  اژدهياپیر،   پیشین ي  هچ  دربار ي م ب، پای  

و  شاهناه هایي ك  از پالوايا  گ ،  شده و ب، اساس يموي گوي  درش  ب  هاا  بود  این
گ،شاسيپ بي  عنيوا     : تيوا  بيدین ي،یجي  رسيید كي      مورده شده است، هي گ،شاسپناه 

كشد و بي  یادگياري ایين كي،دار     اژدهایي را هي ،يخس،ین پالوا  بزر، ای،ايیا ، در مغاز
ي این اژدهاكشي و بالید  ب  م ، يشا  اژدهيا را  پالوايي و ب،اي زيده يگ  داش،ن خاط،ه

  اژدهياپیر، گ،شاسيپ، ب،مهيده از    گويي  درشي  بيدین . كنيد ب، درش  خيود حيك هيي   
پس از وي، این درش  اژدهياپیر، بي  عنيوا  هی،اثيي در م  خاييدا       . اژدهاكشي اوست

پيس از م ،  . ب،يداش،د و ي،یما ، رس،م و ش،اه،ز م  را ب  ارث هيسیس،ايي، ب  ه،یا  هي
ك سينت  گويي ، یي  شود و بيدین يیز دايس،  هي« پالواييهاا »ي يشاي  ،درش  اژدهاپیر،

اي كي   گويي  گيذارد؛ بي   تيأثی، هيي   ،ي هليي ایي،ا   كان در خايدايي سیس،ايي، ب، حماس 
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ش،دوسي و اسدي، مشرارا، درش  اژدهاپیر،ِ رس،م و ي،یما  را بازبس،  ب  والا هقياهي و  

 .كنندميا  هع،شي هي« پالواييهاا »
تامي،ن بي، اسياس    توا  ب، این باور بود كي  اژدهياپیر،ي درشي     ب، این اساس، هي 

هاي بسيیار كاين   بلر  ب، بنیاد یري از میین ؛ي ای،ا  راه يیاش، ب  اس وره ،اساطی، چینیا 
ب،گ،ش،  از اژدهاپیر،ي درش  گ،شاسيپ پاليوا     ،زهین ك  خودلشر،ي ي پالوايي ای،ا  

دار، بازگوكننييده و توايييد چويييا  ب،هييايي اسيي،وار و ریشيي اسييت، پدیييد مهييده كيي  هييي
هياي پاليواييِ درپیوييد بيا وي و خاييدا  او، از      ي ب،مهد  رسي،م و داسي،ا   هدهند يشا 

 .ش،هنگ و باورهاي كان مریاییا  ش،هیخ،  و دی،ین باشد
 

 سالی نماد نبرد با خشك: اژدهاكشی تهمتن .5
توايد بي   ي اژدهاپیر،ي درش  تام،ن، خود هيهای بن« مریایي بود »همین باورهندي ب  
كنيد، و  ي اژدهاكشيي پيورِ زال را يمایيا     هایي  بن« مریایي بود »ها ، عنوا  يخس،ین ب،

يماد پ،یارگي بویژه يمياد خشرسيالي اسيت، بي  گميا        ،ي ای،اييچو  اژدها در اس وره
دیگ، دلیل بارزي كي  ياگ ،ي     .يب،د رس،م با م  هايور يیز يب،د با خشرسالي است ،بسیار
است، این است ك  اژدهاي خيوا  سيومِ وي، در   ي يب،د رس،م با خشرسالي دهندهيشا 

 .است« مب»ي كنندهكند و در اساس، زيداييزيدگي هي ،ي مبكنار چشم 
با،ام چوبین يیز هم درششي اژدهاپیر،  -ت، گ ،  شد ك  پی همچنا  -از دیگ، سوي 

بي، ایين   . داشت و هم توايست اژدهایي را ك  دخ،، خاقا  چيین را كشي،  بيود، برشيد    
هميا  يبي،د اژدهيا بيا مب و      ،ها يب،د اژدها با دخ،،از ميجا ك  در ب،خي اس وره ،اساس

رسيیم كي    ، بيدین ي،یجي  هيي   (230: 2917ها، و میيديلو،  هش،اق)زای  و ش،اوايي است 
درشي  اژدهياپیر، دارد ي يمياد سي،یز بيا        ،زهيا  كي  م  پاليوا     اژدهاكشي با،ام ي هيم  

يِ رس،م ي همزها  كي  وي درشي ِ اژدهياپیر،     خشرسالي است و از همین رو، اژدهاكش
 .سالي تعبی، شود توايد ب  يب،د با اژدهاي خشكدارد ي يیز هي

توايد يشا  دهيد يبي،د رسي،م بيا اژدهيا، يمياد يبي،د بيا         خوبي هيدلیل دیگ،ي ك  ب  
خشرسالي است، این است ك  اژدهاكشي س،دودها  رسي،م، گ،شاسيپ، يمياد يبي،د بيا      

يمودي ييوت،   ،و چو  اژدهاكشي رس،م( 33: 2911ارژي ، دشتیيراا)خشرسالي است 
توايد ، اژدهاكشي تام،ن يیز هي(403: 2311ه لق، خالقي)از اژدهاكشي گ،شاسپ است 

 .يماد يب،د با خشرسالي ب  شمار مید
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این يیز باید گ ،  شود ك  هاي،داد بايار، رسي،م را يميودي ييوت، از اینيدرا، یريي از         
همچنيین ایشيا  در تحلیيل    (. 412: 2917بايار،  )داييد  و ای،اييي، هيي   خدایا  كان هند

اهيي  »: داييد هاي هام او را، يب،د با خشرسالي هيي ك،دارهاي ایندرا، یري از خویشراري
در كيوهي   ]ك  ب،اب، با اژي بي  هعنياي هيار و اژدهاسيت    ( دیو خشرسالي)ب،يامِ ورت،ه [

و ایندرا، خداي هنگاور، ه، سال بي   ساكن است و گاوهاي شی،ده را دزدیده  ،دوردست
گاوهاي شی،ده . كندكشد و گاوهاي شی،ده را مزاد هيرود، اهي را هيها هياین كوهس،ا 

هيا  ایندرا این گاوهاي هاده را كي  در كيوه   ،در واقد. زا هس،نددر اینجا يماد اب،هاي بارا 
 ،ب، این اسياس ( 922: 2914اار، ب)« .كند تا بباريدزا را مزاد هيهس،ند و این اب،هاي بارا 

 تيوا  بي   ي یري بود  رس،م و ایندرا بپيذی،یم، هيي  ي شادروا  باار را دربارهاگ، ايگاره
 .سالي است اي اس،وارت، ب، م  بود ك  يب،د تام،ن با اژدها، يب،د با خشكگوي 

ها باید گ ،  شيود ایين اسيت كي  اژدهيا در هراتيب        ي بسیار هامي ك  در اینير،  
س،،ويي يیيز تشيبی     و اي ب  شب، یخبندا ، مسما  اب،ملود، شاه هخلوعگوياگو  اس وره

بامين سي،كاراتي بيا بياور بي  اینري  يبایيد        ( 141: ، ب2913سي،كاراتي،  ) .شده اسيت 
ي رویيارویي پاليوا    اس وره»: يویسدهند ك،د، هيي يب،د پالوا  با اژدها را ك،ا  اس وره

ي زييدگي  از تقابل و رویارویي هزارا  واقعیت ه،ضاد و دوگاي توايد تعبی،ي و اژدها هي
تقابل روشني و تاریري، سی،ي و گ،سنگي، هوايي و پیي،ي،  : و گی،ي و يهن مدهي باشد

داد و بیداد، ه،دهي و دَدهنشيي، مزادگيي و بنيدگي و بيالاخ،ه، شيروهمندت،ین پاليوا ِ       
ب،خيي  ( 143: هميا  )« .گي و هي،، ت،ین اژدهايِ اژدهایا ؛ یعني زيد ها و هخوفپالوا 

يگ،ييد و در ب،رسيي   شيناخ،ي بي  يبي،د پاليوا  بيا اژدهيا هيي        دیگ، يیز با يگياهي روا  
هياي  رویارویي با اژدها يماد درگیي، شيد  بيا ارزش   »: گویندي این يب،د هيشناساي  روا 

ف هاي پدر و هادر، ب،ید  از بنيد ييا  ي ارزشي درويي شدهي هاهع ، وها درويي شده
يايد و راه را بي،   ي بندهایي است ك  كودكي ب، پاي ايسيا  هيي  كودكي و رهید  از هم 

 (291: 2914یاوري، )« .بنددبزر، شد  و اس،قلال از دیگ،ا  هي
ها شاید خواينده ب، این ير،  ايگشت بگذارد ك  ب، اساس سيخن  ي این دیدگاهب،پای  

ايگياره كي  يبي،د رسي،م بيا اژدهيا يبي،د بيا         توا  در این س،كاراتي و یا حورا یاوري، هي
توايد يماد در پاسخ باید گ ت درست است ك  اژدها هي. هند شدخشرسالي است، گما 

مشيرارت،   شاهناه ي رس،م و اژدهاكشي وي در چیزهاي دیگ، هم باشد؛ اها ميچ  درباره
تي،   ايي يزدیيك همس ،ي اژدهاكشي در اساطی، ای،ا ت، است و با بنیا  اس ورهو پذی،ش،ني
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اي باشيد، بي    دارد، این است ك  اژدهاكشي تام،ن بی  و پی  از مير  يب،د با ه، پ،یياره 

گ ،ني . ت، مورده شده است يب،د با خشرسالي است ك  ب،خي دلایل م  پی  ،گما  بسیار
يمياد   ،ي يیيز اژدهيا را در اسياطی، ایي،ا     یاست ك  هاي،داد بايار و هنصيور رس،گارشسيا    

الب،  این را يیز باید گ ت كي  ح،يي   ( 34: 2911ارژي ، دشتراایي) .اينددخشرسالي هي
هز اژدهاي خشرسالي دايس،  شيود، دسيت   اي اگ، يب،د تام،ن با اژدها يب،د با ه، پ،یاره

 .كشي هقدس چینیا  يیستخود يمایايگ، این است ك  يماد توتم ،كم
 

 گيرینتيجه. 6
ایين  . كشيد در خوا  سوم، اژدهایي سامناك را هي، شاهناه ت،ین پالوا  رس،م، س،وديي

پاليوا  ایي،ا  پيس از گيذر از خيوا  دوم      ي مبي است كي  هايا   اژدها در كنار چشم 
، ش،دوسيي بي،اي   «رسي،م و سيا،اب  »در داسي،ا    ،از دیگ، سيوي . رسدبدا  هي( بیابا )

م و رسي، »در داسي،ا   . گویيد از اژدهاپیر، بود  درش  تامي،ن سيخن هيي    ،يخس،ین بار
ایين  . بالدب  يیاي هادري خود، دهاك، هي ،ي هوا يیز تام،ن در ب،اب، شاهزاده« اس ندیار

از ( دهاكاژي)اژدهاكشي رس،م از یك سو و اژدهاپیر،ي درش  وي و بالید  ب  دهاك 
از ایين رو  . هاييد يماید و ب  چیس،ايي شگ،ف هيي دیگ، سوي، در روی ، سخت ياساز هي

چ  از این ب،رسي ب  دسيت مهيد    م . شد تا راز م  بازكاوي شود در این هس،ار كوشیده
ي اژدهياپیر،ي درشي  وي،   هایي  ي اژدهاكشي رس،م و بنهای این است ك  ب  گما ، بن

اي كاين در  ي شيیوه بازگوكننيده  ،اژدهاپیر،ي درش  تامي،ن : ايدگ، دو میین ویژه يمایا 
تيي،ین پالوايييا  ایيي،ا   زر،گوييي  كيي  بييهيياي لشيير،ي ي پالييوايي اسييت؛ بييدین  میييین

پاليوا   هايا   ،گزیديد و چو  رس،م، ب،هي«اژدها»يشا  درش  خود را ( پالوايا  هاا )
بلر  ب،خي دیگ، از  ،تناا رس،مي . ي درش  خود را اژدها ب،گزیدای،ا  بوده است، يگاره

بي، درشي    الب،  اژدهاي يگاشي،  شيده   . پالوايا  ای،ا  يیز درش  اژدهاپیر، داش،ندهاا 
بلر  يماد يی،وهندي پاليوا  و پیي،وزي او بي، اژدهيا      ،تناا گجس،  يبودهپالوايا  ي هاا 

پاليوايي، بي  روزگيار    ي پیويد درش  اژدهاپیر، با هقام هايا  الب،  س،چشم . بوده است
تيي،، از ایيين رو، در تحلیلييي دقیييق. گيي،ددگ،شاسييپ پالييوا  و اژدهاكشييي وي بييازهي

. اسيت « لشير،ي ي پاليوايي   »ي « دودهايي»م،ن، یك سنت و میین اژدهاپیر،ي درش  تا
اژدها در اساطی، ای،ايي ي مریيایي،   . اي مریایي داردهای ي اژدهاكشي رس،م يیز بناس وره
ي مب، تي، يمياد خشرسيالي اسييت و كشي،ن رسي،م اژدهيایي را در كنيار چشييم         بيی  
د  تامي،ن بي  دهياك يیيز     بالیي . ي يب،د پالوا  با اژدهياي خشرسيالي اسيت   دهنده يشا 
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چو  و چ،اي دهاك از سوي تام،ن باشد؛ زیي،ا بي،   ي دوس،اري بيدهندهتوايد يشا  يمي
اي يابایسي،  و ياشایسي،  بيا    ب  شیوه ،ي هوا ، شاهزاده«رس،م و اس ندیار»اساس داس،ا  

خاييدا  خيود   « هسي،يِ »خايدا  رسي،م را بازبسي،  بي     « هس،يِ»گوید و تام،ن سخن هي
ي خايدا  پدري و هادري خود را ش،ایيادِ م   ك  پیشین  رس،م ب،اي م  ،از این رو. ايدد هي
هياي خيود و يیاكيا  پيدري و يیيز از دی،ینگيي و       ي هيوا  بیياورد، از دلاوري  زاده شاه

ب  گما  بسیار، بالیيد    ،بناب،این ؛گویددرازسالي پادشاهي يیاي هادري، دهاك، سخن هي
پادشياهي  »ساخت و چیس،ي او يیست و تنايا بالیيد  بي     رس،م ب  دهاك، بالید  ب  ژرف

بویژه اینر  رس،م در هما  داس،ا ، از گ،ش،ار شد  دهاك ب  دست  ؛اوست« ي هزار سال 
سخن پایيايي اینري    . كنددهاك را يروه  هي ،گوي كند و بدینش،یدو  ب  يیري یاد هي

ي اژدهيا هایگياهي پسيندیده دارد و ایين، ايگياره      ،،چ  در میین زروايي و ها،پ،س،ياگ
ها ك  تام،ن در  مورد؛ اها از م ها پدید هيپیويد اژدهاپیر،ي درش  رس،م را با این میین

ب،مهيده از   ،توا  پنداشت ك  اژدهياپیر،ي درشي  وي  كشد، يميخوا  سوم اژدها را هي
 .است هاي زروايي یا ها،يمیین

 هايادداشت
، بي  هياي تي،،    شياهناه  ( هياي يسخ )هاي ي یادك،د است ك  در ب،خي از ب،يوش، شایس، . 2

، بیيت را بي،   ي باس،ا ياه الدین كزّازي در هی،هلال ،چیني، ت،، روهي مهده است؛ ب،اي يموي 
 :گوي  مورده استاي دیگ، بدیناساس ب،يوش، 

 ياياد           یيري تي،،ِ روهييي بي  كي،دار بيادبيپيوشيید خي ي،ا  و بي، سي، 
 (212: 1، ج2912كزّازي، )

هياي  اشزو  ب، این، پوشید  ت،، چیني یا روهي و یا در دست داش،ن تی  هندي، از بایسي،   
شود ك  پالوايا  و گي،دا  ای،اييي، رزم   بسیار دیده هي ،شاهناه در . يب،د و هنگاوري بوده است

هنگاهي ك  ش،ود سیاوش لشير،یا  تيوس    ،یا روهي یا هندي داريد؛ ب،اي يموي ابزارهاي چیني 
گویيد خ ،يا  روهيي بپيوش و     كند و هادر بيدو هيي  بیند، با هادر خود، ه،ی،ه، رایزيي هيرا هي

 :سوگواري  يزد توس ب،و
 بيپيوش         بي،و دل پ، از هوش و س، پ،خ،وش خي ي،يا  روهييبي،  را بي  

 (921: 2911ش،دوسي، )
 :گویدبندد ك  كین وي را ز دشمن بگی،د، هيپیما  هي ،یا هنگاهي ك  گیو با با،ام

 ييبيینيد سي،م         هيگي، كييیيين بي  بييايي،ام بييازمورم تي،، روهييكي  هيز 
 گي،شي،ي  ب  دست تيیي  هينيديپي، از درد و پي، كین ب  زین ب،يشست        یريي 

 (941: هما )
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